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مستقر  خود  اجدادی  مسجد  در  بالاخره  تا 
نموده بود.

حمام  بازسازی  پیشنهاد  با   ۱۳۸۷ سال  در 
قدیمی دوان از جانب نگارنده به جناب آقای 
ایشان  دوان،  خیّر  بزرگ  احسایی،  کریم 
خدمت  توجهی  قابل  بودجة  اختصاص  با 
فرهنگی دیگری را رقم زدند. ناظر این پروژه 
که  بودند  احسایی  صفدر  آقای  جناب  نیز 
ارزنده شان حمام  با مدیریت  اندک  زمان  در 
تاریخی دوان بازسازی شد و برای انتقال اشیا 

به موزه آماده گشت.
حضور  با  ارزشمند،  گنجینة  این  گشایش 
مدیرکل محترم میراث فرهنگی و گردشگری 
بذرگر  دکتر  آقای  جناب  فارس،  استان 
جناب  کازرون،  وقت  محترم  فرماندار  و 
و  گرفت،  پور صورت  صالح  مهندس  آقای 
رسماً  دوان  مردم شناسی  گنجینة  بدین گونه 
موزه های  به جمع  و  کرد  موجودیت  اعلام 
مراسم  این  در  پیوست.  استان  مردم شناسی 
و  شهرستان  و  استان  مسئولان  از  جمعی 
بسیاری از مردم فرهنگ دوست دوان از نقاط 

مختلف استان حضور داشتند.
ساخت اقتصادی 

الف. کشاورزی در دوان
از دیرباز مردم دوان کشاورز بوده اند. اینان در 
روزهای سال یا بر روی زمین کشاورزی در 
دشت، به کشت گندم و جو می پرداخته اند، یا 
زمین های بکر دشت و کوهپایه و کوهستان 
را به باغ های انگور و انجیر و انار تبدیل کرده 
و سالیانه مقادیر زیادی انگور و انجیر و انار را 

برداشت می کرده اند.
1. زمین های زراعی

از  پیش  سال  دوان 14  زمین های کشاورزی 
مبارزات  از  پس  و   1342 ارضی  اصلاحات 
در  مالکان،  و  فئودال ها  با  متمادی  سال های 
پیچیده  روندی  طی  خورشیدی   1328 سال 
پس  آن  از  و  بازگشت  مردم  به  طولانی،  و 
مردم دوان به عنوان خرده مالک بر روی آنها 
قابل توجه  نکتة  پرداخته اند.  کشت وکار  به 
سهامی  دوان،  کشاورزی  زمین های  این که، 
بین مردم هر طایفه  است که  درون طایفه ای 

مشاع  می باشد. 
دوان،  در  کشاورزی  رونق  زمان  در 
منسجم  سازمانی  دارای  مردم،  کشت وکار 
متشکل  کار  سازمان  بود.  عُرف مَدار  و 
dar- »دَرکار  نام  به  نفره  شش  گروه های 
kâr« )در نقاط دیگر، بنُه یا صحرا( بود. در 
هر دَرکار، باتجربه ترین و طبیعتاً مُسن ترین 
sar-سَرکار« را  او  که  بود  سرپرست  فرد، 
نام  به  دستیار  دو  سَرکار  می نامیدند.   »kâr
فرمان  زارعِ تحت  و سه   »var-kârوَرکار«
داشت. اینان همه خویشاوند و از یک طایفه 

بودند.
2. تاکستان ها

و  خشک  اما  منطقةکوهستانی،  در  دوان   
آن  تاکستان های  تمامی  دارد.  قرار  کم آب 
دیم است که در سه موقعیت متفاوت دشت، 
وجود  شده اند.  ساخته  کوهستان  و  کوهپایه 
باغ های  تراس های  دیوارة  خرابه های  آثار 
شمال  و  شرق  سمت  در  روستا  بالا دست 
شرقی، نشان از قدمتی هزار ساله دارد. وسعت 
تاکستان های دوان در هر سه موقعیت بیش از 

2000 هکتار است. 
در  چه  باغ ها  تمامی  اینکه  توجه  قابل  نکتة 
کوهستان،  در  ویژه  به  و  کوهپایه  یا  دشت 
بسیار  شیوه های  از  یکی  و  شده  تراسبندی 
نمایش می گذارد.  به  را  سنتی آب  خیزداری 
فرو  خود  در  را  باران  تراس ها  افقی  سطح 
می کشد و اجازة جریان یافتن بدان نمی دهد.

با توجه به شرایط تاکستان ها و تراسبندی آنها 
که به دلیل وسعت و قدمت در فارس، بی نظیر 
سازمان  که  می طلبد  است،  منحصر به فرد  و 
ملی  آثار  ثبت  به  را  آن  فرهنگی  میراث 
وسیع  سازة    این  تراسبندی  اهمیت  برساند. 
بدون ملات  سنگ های  چینش  در  قدیمی  و 
از  بیش  ارتفاعی  تند  است که در شیب های 

دو و گاهی تا سه متر دارند. 
مختلف  گونه های  دوان  تاکستان های  در 
گونه های  دارد.  وجود  سفید  و  سیاه  انگور 
»یاقوتی  از:  عبارت اند  سیاه  انگور 
 ،»semal-qand-i سِمَلقندی« ،»yâqut-i
šas- »شَس ارَوسی   ،»gablorg »گَبلُرگ 
»سی ییِ   ،»xârak-i »خارَکی   ،»arus-i
»سی ییِ   ،»siye-y dâr-sowz دارسُوز 
»پَروِزی  و   »siye-y xar-xor خَرخُر 

.»pave:z-i
از:  عبارت اند  نیز  سفید  انگورهای  انواع 
 ،»askari »اسَکَری   ،»nâluni »نالونی 
 ،»komaši »کُمَشی   ،»ovi »اوُی 
»روِِیی   ،»gulun-gov-i »گولون گُوی 

revey-i«، »رتِوَی retav-i«، »ریش بوُُیی 
 ،»kolâ-yi »کُلاهی   ،»riš-bowoy-i
»کِشمِشی   ،»xoy-kowg-i »خُی گُوگی 

.»gihi و »گیهی » kešmeš-i
3. باغ های انار

دوان  جنوب شرقی  و  جنوب  سمت  در 
در  می جوشد.  زمین  از  کم آب  چشمة  یازده 
پایین  دست دَه چشمه، جز یکی )اوُ بیدْی(، 
باغ های انار ایجاد شده است که همگی با آب 

این چشمه ها آبیاری می شوند. 
در این باغ ها، چندگونه انار پرورش یافته اند 
 nâr-e شیرازی  سرخ  پوس  »نار  مثل: 
قرمز  پوست  )انار   »pus sorx-e širâzi
 ،»nâr-e atâbagi اتَابگَی  »نار  شیرازی(، 
nâr-e pus espe-نار پوس اسِپةِ   شِری«

»نار  شیرین(،  سفید  پوست  )انار   »ye šeri
 nâr-e pus espe-yeپوس اسِپة   تیریش

tiriš«)انار پوست سفید ترش(.  
4. باغ های انجیر

 25 حدود  دوان  گذشته،  سال  چهل  سی-  تا 
باغ انجیر سفید دیم داشته است که اغلب در 
کوهستان شرقی و شمال شرقی واقع بوده اند 
به  موسوم  کوه شمالی،  در  نیز  تعدادی  و 
کوه باغی. این باغ ها که هر یک حدود صد 
درخت تنومند داشته اند، امروزه بیش از چند 

باغ آن باقی نمانده و بقیه خشک 
شده اند. انجیر هم مثل انگور در دو 
مختلف  انواع  سیاه،  و  رنگ سفید 
عبارت اند  سفید  انجیرهای  دارد. 
از: انَجْی ani، کوچْیkui و 
انجیر  است.   xarveki خَروِکی 
»پیِوِس  از:  عبارت اند  نیز  سیاه 
»گِلو   ،»γani »غَنی   ،»peyves
 kutsi gelu« و »کوچْی سی یَ 

.»siya
ب. دامداری:

در  روستایی  درآمد  شیوة  سه  از 
از  قدیم تر  دامداری  شیوة  دوان، 
شیوه های کشاورزی و صنایع‌دستی 
سابقة  وجود  با  دوان  مردم  است. 
هزار و چند صد‌ساله ای که زندگی 
هیچ‌گاه  اما  داشته اند،  یکجانشینی 
شیوة    همین  شاید  که  دامداری  از 
از  آنها  کشاندن  موجب  زندگی 
مکانی نامعلوم به مکان فعلی بوده 
است، دست برنداشته اند و همچنان 
گروهی از آنها این شیوة   نیاکانی 

را ادامه می دهند.
نقش  دوان  مردم  زندگی  در  بز 
در  اگرچه  است.  داشته  زیادی 
در  هم  گوسفند  و  گاو  گذشته 
این  اما  می یافته،  پرورش  دوان 
گله  یک  دام  عمدة  که  بوده  بز 
را تشکیل می داده است و شیر و 

گوشت آن در اقتصاد مردم دامدار تأثیرگذار 
بوده است. 

تا نیم‌قرن گذشته علاوه‌بر اینکه تعداد خانوار 
گله های  و  بوده  قابل‌توجه  روستا  در  دامدار 
است،  بوده  آنها  به  متعلق  یک صاحبی 
یک  هر  هم  کشاورز  خانوارهای  تمامی 
بوده اند  میش(  و  )بز  دام  چند‌رأس  دارای 
که به‌طورجمعی، گله های چند صاحبی را در 

اختیار داشتند.
ج. صنایع دستی )سنتی(:

صنایع‌دستی دوان دارای سابقه ای کهن است 
که تولید بعضی از آنها تا به امروز ادامه دارد. 
خود  در  آنها  تمامی  اولیة  مواد‌  گذشته  در 
تولید  هنوز  که  آنها  اما  می شد؛  تهیه  روستا 
روستا  از  خارج  از  اولیه شان  مواد  می شوند، 
گذشته  در  که  صنایع  این  می گردد.  تأمین 
نیاز مبرم روستا را برطرف می کرد، به شش 

گروه تقسیم می شود.
تقسیم  گروه  دو  به  خود  بافتنی:  صنایع   -

می شد. 
درخت  ترکه های  از  که  سبدبافی:   .1
 assopes ِپس بادام کوهی و درختی به نام اسَُّ
تولید می شد و مخصوص انگور و انجیر و انار 
 ، ka:lowَـ ـلُو بود. مثل: لوُدَْ lowδa، کَـ 

ِـ ـرِک.  گِـ 
 rivâr ریوار  مثل  نخی:  دست بافته های   .2
ـش  ِـ  اوُکِـ  و  گلیم  و  گیوه(  )رویة 
)کیسه-های   xu:ra خورَ  و   owke:š
و  گوسفند(  پشم  و  بز  موی  از   دولنگه ای 

ِـ ـوَ še:va )تخت پارچه ای گیوه(.  شِـ 
ش xe:š )خیش(،  ِـ ـ - صنایع‌چوبی: مثل خِـ 
)چارپایه(،  کُرسی  و،  آهنی  ابزار  دستة  ننو، 
هاون  )دستة   ،dasse-y jowr جُور  ی  دسِّ

سنگی(. تیر نان پزی و پایة دلِکِ.
 delek ِصنایع پوستی: مثل مَشک و دلِک -

)دلو سه پایه(.

jowr)هاون  جُور  مثل  ‌سنگی:  صنایع   -
برَدَر bardar )وسیلة   خردکردن  سنگی(، 
غلات و حبوبات(، آسِک âsek )دست آس(، 
)ناودان   nâδe-y bard-i برَدی  ی  نادِْ
 barding برَدینگ  قبر،  سنگ  سنگی(، 
)غلتکِ   bugardena بوگَردنَِ  )سنگاب(، 

ِـ ـرše:r )شیر سنگی( و... پشت بام(، شِـ 
)تنور(،   tiri تیری  مثل  گِلی:  صنایع‌   -
بوگولکِ  خانگی(،  )سیلوی   danek دَنکِ 
مخصوص  متوسط  )ظرف   bugulek
نگهداری مواد غذایی( و تاپو tâpu )ظرف 

بزرگ نگهداری خرما(.
 dušow دوشُو  مثل  غذایی:  صنایع‌   -
)آب غوره(،   owgor اوُگُر  انگور(،  )شیرة 
 nu-y نوی‌خَتکِی  )سرکه(،   serka سِرکَ 
شِلیِ  و  دانةبلوط(  آرد  از  )نان   xatek-i
مَجِکی šele-y majek-i )آش از دانه های 

بادام‌کوهی(.
عاشورای دوان، میراث معنوی ایران

خاص  شکل  با  دوان  در  محرم  دهة  مراسم 
ملی  ثبت  به  که  سالیست  چند  سینه‌زنیش، 
گرچه  سینه‌زنی،  نوع  این  است.  رسیده 
برگرفته از مراسم سینه زنی بوشهری‌هاست، 
اما هم در ریتم نوحه‌خوانی و، هم در انتخاب 
دارد.  تفاوت  بوشهری‌ها  سینه‌زنی  با  شعرها، 

حماسی‌تر  و  تندتر  دوانی‌ها  سینه‌زنی  ریتم 
است و شاید به دلیل روحیة کوهستانی بودن 
مناسب  بیشتر  حماسی  تند  ریتم  این  آنها 
حالشان باشد تا آن ریتم کُند توأم با تأمل و 

نرمش ساحل‌نشینان آن دیار.
رسم  این  توصیف  از  سوم  بخش  در 
سینه‌زنی  نوحه‌های  از  کهن،گزیده‌هایی 
عمق عشق  تا  خواهیم کرد  بیان  را  دوانی‌ها 
بیشتر  را  علیه‌السلام  حسین  امام  به  دوانی‌ها 
بنمایانیم. با این قید که از هر نوحه، تنها چند 

بیت به عنوان نمونه می‌آوریم و می‌گذریم. 
نوحة اول

این سـر زقـفـا جـدا، این شهـید کـربـلا	
تـن روی زمین جدا، سر به نوک نیزه ها
طفلان همه العطش، از داغ عطش به غش	

بـر زادة مصـطـفی، ظـلم اینـقدر چـرا؟
کشتـند امـام دیـن، آن قـوم مـعانـدیـن	
بـر گـردن عـابـدین، زنجـیر جـفا چرا؟

نوحة دوم
این سـر پُر زخـون ببـین کنار مصـطفی	

جسم شریفش به زمین، سرش به نیزه ها
جن و ملائک به زمین جمـله به سرزنان	

جبـریـل هـم نوحـه‌کـنان در صف کربلا
آب فـرات پـس چـرا تـو مـوج مـی زنی	

شـرم نکـردی از خـدا به روی مصـطفی
نوحة سوم

شیعه شد ماه عزا زنید بر سر، با ناله و زاری 
درین ماتم سرا هم زبهر حسن و جدِ کُبارَش، 

هم نوگُل زهرا، حسین در کربلا
عزیز  کی  برادر،  نعش  سر  به  آمد  زینب 
ببین  و  بگشا  چشم  خدا  شیر  ولد  خواهر، 
خواهر زارت، می برند سوی شام، با شمر دغا
خسـته  و  زار  امانم،  شمر  ندهد  برادر  ای 
جانم، نشینم برَِ تو زخـم‌های سر و تـن پاک 

نمـایم، مرهـم بنـمایم برِ پیـکر تو
نوحة چهارم

آفـاق پُـر از غلـغله و شـیون  و شِـین شد	

ای غمـزدگـان باز مگر قـتل حسین شد؟
زینب به سر دست گرفت گیسوی شبرنگ	

چـون شمر لعـین بر سر بالین حسین شد
زینـب بـه سر قبـر حسین می‌رود امشب	

از بهر حسین خاک به سر می‌کند امشب
نوحة پنجم

ای شیعه مگر قتل شه کون و مکان است	
یـا روز وفـات پـدر عـالـمـیان اسـت
ای دخـت پیـامـبر منـما گـریـه و زاری	

بهر پدرت جن و مَلکَ نوحه‌کنان است
گردید حسین بی‌کس بی‌یار و علمدار	

عبـاس که سـقّای شه تشـنه‌لبان است
عید باستانی نوروز

مردم دوان چون دیگر مردمان ایران، نوروز 
و  سرد  زمستان  از  گذر  می دارند.  عزیز  را 
خشک و رسیدن به بهار، این ایام میانه رَویِ 
هر  روح  که  برمی انگیزد  شوری  طبیعت، 

انسانی را صیقل می دهد.
مردم دوان از نیمة اسفند، پس از پشت سرنهادن 
دست‌به‌کار  زمستان،  و کوچک  بزرگ  چلة 
جمع وجور و رُفت ورو وگردگیری یکساله از 
تمامی فضای خانه می شوند و در تهیة تنقلات 

خانگی عید، آستین ها را بالا می‌زنند.
برنجَک berenja و اخَُرِک axorek )دانة   
   denguدنِگو و  بادام‌کوهی(  شیرین‌شدة 

جملة    از  شیرین  تیری  نان‌  و  )گندم برشته( 
آنهاست.

جشن  سال  آخر  چهارشنبة  شب 
و  سردی  اینکه  نیت  به  چهارشنبه سوری  
زردی زمستان را از تن به درکنند و گرمای  
زندگی را از آتش به ودیعه گیرند، با شور و 

شعف برپا می دارند.
رسم دید و بازدید هم طبق سنت دیرینه، ابتدا 
دست بوسی  به  که  کوچک ترهاست  وظیفة 
منتظر  بعد  و  بروند  فامیل  بزرگ ترهای 
حضور بزرگ ترها می شوند که به دیدارشان 
برای  عید،  بازدید  و  دید  روزهای  بیایند. 
بچه ها دلچسب ترین ایام سال است. سالی که 
از همان کوچکی کار است  برایشان  سراسر 

و زحمت.
جزئی  خود  و  طبیعت  دل  در  روستا  گرچه 
از طبیعت است، اما روز سیزده را در خارج 
از خانه به سر می برند و نحسی سیزده را در 
سیزده بدر به در می کنند و روزی را به تفریح 

و شادی ،پشت سر می گذارند.
رسم آریسی âris-i )رسم سنتی عروسی(

دوان،  روستای  در  ازدواج  گذشته،  در 
است.  بوده  درون طایفه ای  یا  درون فامیلی 
غریبه  به  را  دختر  که  می افتاده  اتفاق  کمتر 
و  بوده  زیاد  روستا  جمعیت  دهند.  شوهر 
در  نزدیک‌به‌هم،  پسرها  و  دخترها  سن 
بیایند،  به‌هم  سنی  نظر  از  که  زوجی  نتیجه 
در طایفه وجود داشته است. اغلب ازدواج ها 
بعد  مرحلة  در  و  دخترعمو  و  پسرعمو  بین 
بین پسران و دختران خاله و دایی و عمه ها 

صورت می گرفته است. 
ناف برُشدن دختر برای پسرعمو یا پسر دیگری 
از فامیل رسم بوده و از بدو تولد دختری، وی 
برای  و  می‌گرفته اند  نظر  در  پسری  برای  را 
یا  النگو  پسر  خانوادة  آن،  به  دادن  رسمیت 
خانوادة    به  نشانه ،  عنوان  به  را  گوشواره ای 
زمان  تا  بنابراین  می کرده اند.  هدیه  دختر 

به  برای  دغدغه ای  دختر  خانوادة  ازدواج، 
به  و  نداشته اند  دخترشان  آمدن  خواستگاری 

موقع دختر را به خانة   بخت می فرستاده اند.
صورت  ناف برُی  معمول  امر  درصورتی‌که 
رسم های  عروسی،  مراسم  تا  نمی گرفت، 
مثل  می شد  انجام  باید  دیگری  مقدماتی 
شرط کنون، نومزادْی numzâδ-i )نامزدی( 

و عقدکنونaγd-konun  )عقدکنان( 
و  جشن  شب  هفت  و  روز  هفت  اصطلاح 
دارد،  وجود  ایرانی  فرهنگ  در  که  سرور 
است.  می شده  انجام  دوان  در  به‌درستی 
ـتَر  ِـ  مـِ  شادی  سراسر  جشنی  شروع  برای 
me:tar )نوازندگان محلی( فرا می خوانده اند 
سنتی  مراسم  از  پیش  چندروزة  تمام  در  و 
مردم  و  می نواخته اند  شاد  نواهای  هفتگانه، 
و  )رقصیدن(   čupi چوپی به  ده  میدان  در 
ترکَه بازی می پرداختند. از جملة مراسمی که 
می کره اند،  برپا  عروسی  جشن  روزهای  در 

عبارت بودند از : 
در  هیزم‌گردانی  رسم   :bâruzi باروزی   -
این  بود.  جشن  رسمی  روز  نخستین  روستا، 
روستا  جوانان  بین  که  بود  مسابقه ای  رسم 
برگزار می شد. جوانان شرکت کننده نیمه شب 
به کوه می رفتند و هریک بار هیزمی فراهم 
می نمود و بر قاطری بار می کرد و به ده باز  
راه  ابتدای  در  روستا  مردم  می گشت. 
کوهستان با نواختن ساز و نقاره در انتظار 
هرکس  می کردند.  شادی  بازگشتشان 
و  برمی گشت  کوه  از  بقیه  از  پیش  که 
به جمعیت می‌رسید، مادر داماد دستمالی 
می بست.  قاطرش  گردن  به  ابریشمین 
جمع  به  نیز  می رسیدند  پیاپی  که  بقیه 
شادی  و  هلهله  و  کِل  با  و  می پیوستند 
بارهای  و  می شدند  ده  کوچه های  وارد 
و  داماد  و  عروس  خانه های  به‌  را  هیزم 
کدخدا می بردند. اگرچه این عمل ظاهراً 
اصل  در  اما  بود،  جوانان  بین  مسابقه 
زیر  سوخت  برای  بود  مردم  همیاری 

دیگ روزهای جشن و شادی.
 :majma-gardun  گَردون  مَجمَ   -
در  رنگارنگ  مجمعه های  گرداندن  رسم 
و  به جهت کمک  نیز  رسم  این  روستا. 
داماد  و  عروس  خانواده های  به  یاری 
جشن،  دوم  روز  در  می گرفت.  صورت 
اقوام عروس و داماد مجمعه ای از تنقلات 
مختلف محلی و یک کله قند که در وسط 
مجمعه قرار می دادند و توری رنگی روی 
آن می انداختند، منتظر می ماندند تا مهتر 
با ساز ونقاره مجمعة مادر عروس را که 
حرکت  بود،  کرده  آماده  داماد  برای 
حرکت  مجمعه  همراه  عده ای  دهند. 
رقص کنان  دختران  و  زنان  و  می کردند 
کوچه‌به‌کوچه  گروه،  پیشاپیش  در 
می گشتند و از در هر خانه ای که مجمعه 
خیل  به  خانه  زنان  می کردند.  عبور  داشت 
که  نمی گذشت  چیزی  می پیوستند.  جمعیت 
می شد  رنگارنگ  مجمعه های  از  پر  کوچه ها 
که زنان و دختران با سُروک و کِل و رقص 
ابتدا به خانة داماد می بردند و مجمعه های داماد 
مجمعة    نیز  داماد  مادر  می دادند.  تحویل  را 
طلا  قطعه های  و  عروسی  لباس  که  عروس 
دیگران  که  مجمعه هایی  دیگر  همراه  بود،  
خانة    به  دیده  بودند  تدارک  عروس  برای 

عروس می فرستاد.
بعدازظهر   :ser-terâš-un سِرترِاشون   -
یا  داماد  خانة  حیاط  در  مجمعه گردون،  روز 
میدان روستا، رسم سِرترِاشان برگزار می شد. 
مردم از خرد و کلان دور تا دور میدان انجمن 
می کردند. سلمانی یک کرسی یا صندلی در 
میدان می گذاشت و داماد را روی آن  وسط 
می نشاند و سر و صورتش را اصلاح می کرد. 
و  می خواندند  ترانه  جوانان  اصلاح،  ضمن 
شادی می کردند. بزرگان مجلس، هرکس به 
وسع خود شاباش می داد و سلمانی وجه داده‌ 
شده را با صدای رسا اعلام می کرد. تا آخرین 
نفری که شاباش می داد، مراسم ادامه داشت. 
به  پول های گردآوری شده  تمامی  پایان  در 
پدر داماد تحویل می شد. پدر داماد نیز مبلغی 
از آن را به پاس خدمات سلمانی به وی باز 

می گرداند.
دوم  شب   :  hanâ-band-unهَنابندون  -
از  تعدادی  هوا،  شدن  تاریک  با  جشن، 
خانوادة   داماد مجمعه ای را که در آن ظرف 
دستمال های  و  شده  تزئین  خیساندة  حنای 
پاوَندون  به  موسوم  شده  گلدوزی  سه گوش 
آماده  تنقلات  و  شیرینی  و   pâvandun
می کنند و با ترانه خوانی و دست افشانی روانة   
با چراغ های  را  راه  می‌شدند.  خانة   عروس 
خانة    به  تا  )فانوس( روشن می کردند  چِمنی 
عروس  خانة  به  ورودشان  با  برسند.  عروس 

دور  به  و  می کشیدند  هورا  و  می زدند  کِل 
عروس حلقه می زدند و ترانة   »وُی گُل حنا 
می خواندند.  می بندیم«  طلا  طوق  می بندیم. 
یکی از زنان کامله، به دست و پای عروس 
سه‌گوش  دستمال های  با  و  می‌گذاشت  حنا 
حنای  مجمعة  عروس  خانوادة  بعد  می بست. 
داماد  خانة  به  و  می گذاشتند  سر  بر  را  داماد 
چنین  نیز  را  داماد  پای  و  دست  تا  می رفتند 

کنند.
صبح   :hamum-rowun هَموم رُوون   -
داماد  خانوادة  از  زن  چند  جشن،  سوم  روز 
که  عروس  با  و  می رفتند  عروس  خانة  به 
راهی  می کردند،  همراهی  نیز چند زن  را  او 
»زن  زنان  رسیدن  از  پیش  می شدند.  حمام 
حمامی« که در این مواقع زن یا مادر حمامی 
بود، حمام را برای عروس و همراهان آماده 
کُندُر  و  اسفند  ورودشان  بدو  در  و  می کرد 
به  همگی  حمام،  اتمام  از  پس  می کرد.  دود 
خانة عروس می رفتند. از طرف خانوادة داماد، 
خانة    به  را  ناهار  همراهان  و  عروس  برای 
قدری  و  غذا  مقداری  می فرستادند.  عروس 
شیرینی نیز برای زن حمامی فرستاده می شد. 
پس از ناهار، عروس را آرایش می کردند و 
لباس سفید عروسی را به او می‌پوشاندند. بر 
دوطرف  در  و  می‌گذاشتند  چتری  پیشانیش 
می دادند  قرار  پازُلفی  گیسویش  از  صورتش 
مُهره و  از  پازلفی مجموعه ای زینتی  و روی 
سکه، موسوم به ری زلفی ri-zolf-i آویزان 
 patri پتری  بینی اش  پرة  بر  می کردند. 
به  می دادند.  قرار  طلا(  نگین‌دار  )سوزن 
مچ  به  و  می کردند  انگشتر  و  النگو  دستش 
گردنش،  به  و  )پابند(   tavla توَلَ  پایش 
و  می انداختند.  )سینه ریز(   heykal هیِکَل 
از چتری،  بالاتر  )تاج گل(  گُلبهار  آخِر  در 
بر سرش می نهادند. بعد بر صندلی می نشاندند 
و  می آمدند  تماشایش  به  دختران  و  زنان  و 

گرداگردش می خواندند و می رقصیدند.
- دماوَرو damâ-va-ru: )رسم رفتن داماد 
داماد  جشن،  روز  آخرین  پسین  چشمه(  به 
و  می شد  سوار  سفید  ترجیحاً  اسبی  بر  سوار 
او  قاطر  بر  سوار  روستا،  جوانان  از  تعدادی 
روز  این  در  مردم  می کردند.  همراهی  را 
اطراف،  زمین های  در  و  روستا  حاشیة  در 
می کردند  شادی  و  شور  نوازندگان  نوای  با 
تماشای  به  و  می‌کشیدند  هورا  و  کف  و 
که  می ایستادند  جسور  جوانان  اسب سواری 
ضمن سوار‌کاری با تفنگ تیر هوایی شلیک 
می کردند و بر شور و شوق جماعت حاضر 
به  سوارکاران  چندی،  از  پس  می افزودند. 
از  تپه  پشت  در  و  می تاختند  چشمه  سمت 
دیده می رفتند. داماد وضو می گرفت و بر سر 
چشمه دو رکعت نماز حاجت می خواند و باز 
می گشتند  باز  تاخت‌وتاز  محل  به  تاخت  به 
کُلوبازی  به  و  می پرداختند  سوارکاری  به  و 
kulu-bâzi ) تیراندازی نمایشی هوایی در 
حال تاخت دو سوارکار به سمت هم(. پس از 
اتمام مراسم از کوچه‌های روستا می گذشتند و 
به خانة   داماد می رفتند. در میانة راه ، مردم از 
پشت بام بر سر داماد گل و مورد می ریختند.  

و جشن همچنان ادامه داشت.
آن  شب   :âris-bar-un آریس برَون   -
روز عروس را با آدابی خاص به خانة بخت 
می بردند. پیش از آن مردم در خانة داماد به 
شام دعوت بودند. آخر شب بزرگان خانوادة   
و  داماد،  مادر  و  پدر  آنان  رأس  در  و  داماد 
شده  تزئین  اسبی  با  وی،  حضور  بدون  البته 
اقوام  اتفاق  به  و  می رفتند  خانة   عروس  به 
خانوادة   عروس که در بیرون از خانه منتظر 
و  پدر  می شدند.  خانه  وارد  بودند،  آمدنشان 
از آنها استقبال می کردند. پس  مادر عروس 
از پذیرایی، از پدر عروس اجازة بردن عروس 
می خواندند:  دختران  و  زنان  می گرفتند.  را 
خجالت  لی  َـ بـَ  بوشو.  اپَاوَتُ  گُل  »وُی 
 woy gol apâva to bušu,».نکِشو
برخیز  گل  )ای   ba:li xejâlat nakešu
بردنت خجالت زده نشویم(.  تا در  برویم  که 
می خواندند:  باز  برنمی خاست.  عروس  چون 
بوشو«.  تُ  هادِْ  اجازَ  بوگو،  آریسَ  »باوِیِ 
 bâve-ye âris-a bugu, ejâza
hâδe to bušu. و بالاخره با کسب اجازه 
از پدر عروس، او را سوار بر اسب می کردند 
راه  داماد  خانة  سوی  به  شادی  و  هلهله  با  و 
می افتادند. در آستانة   خانة   داماد، عروس از 
رفتن به داخل خودداری می کرد. مادر عروس 
هدیه ای به رسم پاندازون pândâz-un )پا 
به خانه  به عروس می داد و عروس  اندازان( 
حجله،  به  عروس  رفتن  از  پس  می شد.  وارد 
می شد. شلیک  از جمعیت خلوت  داماد  خانة 
نوبخت  زوج  ازدواج  نشانة  بام  پشت  از  تیر 

بود.

دورة    در  و  بوده  آتشکده  که  شیخ عالی  به  موسوم  چهارتاقی  بنای  وجود 
اسلامی به مدفن علما و مشاهیر دوان، از جمله علی بن احمد خطیب )متوفی 
هجری  نهم  قرن  )فیلسوف  دوانی  جلال الدین  علامه  قمری،  هجری   441
قمری( و حاج عبدالصاحب دوانی )عالمِ دورة   قاجاریه( تبدیل شده است، این 

بنا از دیگر آثار پیش از اسلام دوان است.


